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چكيده
قدرت نرم، محصول و برآيند تصويرسازىِ مثبت و كسب اعتبار نزد افكار عمومى جهان 
ــينه درخشان، آرمان يا ارزش هاى  ــت كه با به كارگيرى ابزارهايى چون فرهنگ، پيش اس
ــورها اثر مى گذارد. بنابراين،  ــتقيم بر منافع يا رفتار ديگر كش ــانى به صورت غيرمس انس
ــبت ساير  ــت كه به نس قدرت نرم پديده اى اجتماعى و مرتبط با مؤلفه هاى محيطى اس
ابزارهاى سياست خارجى، بيشترين تأثيرپذيرى را از مؤلفه هاى هويت ملى دارد. هدف 
ــى چگونگى و ميزان تأثير مبانى و اجزاى هويت ايرانى بر  از انجام اين پژوهش، بررس
ــت. در اين راستا،  ــلامى ايران و تعيين مؤثرترين آنهاس كاركرد قدرت نرم جمهورى اس
ــراى درك رابطة ميان هويت  ــازه انگارى» ب ــتار حاضر با بهره گيرى از رهيافت «س نوش
ايرانى و قدرت نرم جمهورى اسلامى ايران، روشى توصيفى داشته و مبتنى بر استدلال 
ــت. چنانچه يافته هاى تحقيق نشان مى دهد، در ميان مؤلفه هاى هويت ملى،  و تحليل اس
ــاخص ها و معيارهاى حقوقى و انسانى و در عين  ــاس ش هويت جديد ايرانى كه بر اس
ــلامى در قالب الگوى «مردم سالارى دينى» تعريف مى شود، بيشترين تأثير را بر  حال اس
ــلامى ايران دارد. بنابراين، تقويت اين بخش از هويت  افزايش قدرت نرم جمهورى اس
ايرانى، اثربخشىِ بيشتر قدرت نرم جمهورى اسلامى ايران را در جهان و به ويژه در ميان 

ملل مسلمان به دنبال خواهد داشت.
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 مقدمه و طرح مسئله
ــت هاى بين المللى،  ــلادى و به دليل تغيير ماهيت سياس ــوم مي همز مان با ورود به هزاره  س
ــكال نامحسوس قدرت از اهميت بيشترى برخوردار شده  منابع قدرت نيز تحول يافته و اش
است. در واقع، تحول بستر قدرت در سياست بين الملل موجب شده تا قدرت از خاستگاه 
اصلى خود تغيير مكان داده و جوامع نيز قدرتمندى را نه در گروى منابع صرفاً مادى، بلكه 
ــد از قدرت، چهرة  دوم  ــاب آورند. اين بعُ ــى تغيير رفتار دولت هاى ديگر به حس در تواناي
ــب اعتبار بين المللى و  ــود كه محصول و برآيند كس قدرت1 و يا قدرت نرم2 خوانده مى ش
تأثيرگذارىِ غيرمستقيم توأم با رضايت بر ديگران است. قدرت نرم، توجه به اشغال فضاى 
ذهنى شهروندان ديگر جوامع از طريق ايجاد اقناع است و هدف آن در درجه نخست، افكار 
ــت. در قدرت نرم بايد ديد دنيا چگونه به ما مى نگرد، نه اينكه ما به دنيا  عمومى خارج اس

چگونه نگاه مى كنيم3.
ــت  ــتوار اس ــكل دهى به ترجيهات ديگران اس ــدرت نرم در اصل بر مبناى توانايى ش ق
ــى همچون جاذبه هاى فرهنگى، شخصيتى،  ــوس و ناملموس كه عمدتاً با مقوله هاى نامحس
ــى و سياست هاى جذاب كه مشروع تلقى مى شوند، مرتبط است  ارزش ها و نهادهاى سياس
(ناى، 2004 ب: 6). اهميت و توانمندى قدرت نرم، بيشتر بستگى به منابع آن دارد (محمدى، 
1387: 27) و برخلاف قدرت سخت، بسيارى از منابع اساسى آن خارج از كنترل دولت ها 
قرار داشته و تأثير آنها شديداً وابسته به پذيرش از سوى مخاطبان دريافت كننده است (ناى، 
ــود؛  ــتقل از مؤلفه هاى محيطى تعريف مى ش ــخت مس 2004 ب: 106). همچنين قدرت س
درحالى كه قدرت نرم پديده اى اجتماعى و مرتبط با مؤلفه هاى محيطى است. قدرت سخت 
ــرمايه اجتماعى بازيگر استوار است (افتخارى،  ــرمايه مادى بازيگر و قدرت نرم بر س بر س
ــه با ساير ابزارهاى سياست  1387: 21-29). از اين رو، مى توان گفت قدرت نرم، در مقايس

خارجى، بيشترين تأثيرپذيرى را از مؤلفه هاى هويت ملى دارد.

1. The Second Face of Power
2. Soft Power

3.براى مطالعه بيشتر در زمينه اصول و مبانى قدرت نرم و مطالعات موردى صورت پذيرفته در خصوص كاربرد اين  .
 Smith, (2007) PP. 113-121; Oguzlu, - بعُد از قدرت در ساير كشورها، ر.ك: (كيوان حسينى، 1381: 293-403) و
 (2007) PP. 81-97; Nye, (2006); Nye, (1990) PP. 177-192; Dueck, (2004) PP. 197-216; Domett, (2005)

.PP. 289-306
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هدف و فرضيه تحقيق
ــن مؤلفه هاى هويت ايرانى بر  ــى تأثير برخى از مهم تري ــدف از انجام اين پژوهش، بررس ه
ــلامى ايران است. محور اصلى و مسئله اساسى تحقيق نيز  كاركرد قدرت نرم جمهورى اس
عبارت است از اينكه «در ميان مؤلفه هاى هويت ايرانى، كدام يك بيشترين تأثير را بر قدرت 
نرم جمهورى اسلامى ايران دارد؟» فرضيه اى كه در جواب سؤال اصلى تحقيق مطرح شده 
اين است كه: «در ميان مؤلفه هاى هويت ملى، هويت جديد ايرانى كه بر اساس شاخص ها و 
معيارهاى حقوقى و انسانى (دولت ملى، دمكراسى، حقوق بشر و آزادمنشى) و در عين حال 
ــالارى دينى» تعريف مى شود، بيشترين تأثير را بر افزايش قدرت  اسلامى در قالب «مردم س
نرم جمهورى اسلامى ايران خواهد داشت. بر اين اساس، با سرمايه گذارى جدى روى اين 
بخش از هويت ملى ايران، مى توان سبك و سياق سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران 

را با هزينه كم و منافع بسيار، بهبود بخشيد».
ــت ملى در ايران،  ــازه انگارى»1 براى فهم هوي ــتار با بهره گيرى از رهيافت «س اين نوش
ــت. به اين ترتيب كه در بخش  ــتدلال و تحليل اس ــته و مبتنى بر اس ــى توصيفى داش روش
ــا بر قدرت نرم  ــى و تأثير هريك از آنه ــق، مؤلفه هاى هويت ايرانى بررس ــاى تحقي يافته ه
ــلامى ايران به صورت توصيفى بيان شده و تجزيه و تحليل يافته ها نيز عمدتاً  جمهورى اس
ــت. با توجه به ماهيت و موضوع مورد  ــتدلال و تحليل كيفى انجام پذيرفته اس ــيوه اس با ش
ــتفاده از روش كتابخانه اى و اينترنتى و بهره گيرى از منابع  مطالعه، گردآورى اطلاعات با اس

خبرى با تكيه بر داده هاى عينى ـ تاريخى صورت پذيرفته است.

مبانى نظرى تحقيق
1. قدرت نرم

ــطح، قدرت به معناى توانايى تأثيرگذارى بر رفتار ديگران به منظور رسيدن  در كلى ترين س
ــت. براى تحت تأثير قرار دادن رفتار ديگران، چندين راه وجود  به نتايج دلخواه خويش اس
دارد: مى توان آنها را با تهديد و يا اعِمال نيروى قهريه مجبور به انجام كارى كرد؛ مى توان با 
كاربرد منابع اقتصادى ديگران را وادار به تبعيت نمود؛ و يا اينكه با بهره گيرى از مؤلفه هاى 

نرم افزارى قدرت آنها را جذب و با خود همراه ساخت (ناى، 2004 الف).

1. Constructivism

تأثير مؤلفه هاى
هويت ساز ايرانى بر...



دوره سوم
شماره 9
بهار 1389

فصلنامه علمى- پژوهشى

154

ــت كه از ديدگاه جوزف ناى2،  ابعاد نرم افزارى قدرت يا نرم افزارگرايى1، اصطلاحى اس
نظريه پرداز امريكايى در زمينه ضرورت بهره گيرى ايالات متحده از منابع قدرت نرم گرفته 
ــت. مفهوم قدرت نرم را مى توان در كارهاى هانس جى مورگنتا3، كلوس كنور4 و  ــده اس ش
ــال هاى اخير  ــن5 رديابى كرد (ژيل و هوانگ، 2006: 18). اما همان گونه كه در س راى كلاي
جوزف ناى آن را خلاصه كرده، قدرت نرم، دستيابى به آنچه مى خواهيد، از طريق جاذبه به 
ــت. اين قدرت ناشى از جذابيت فرهنگ، آرمان هاى سياسى و سياست هاى  جاى تطميع اس
ــيار وسيع تر از آن است؛  ــت. از نظر وى، قدرت نرم شامل تبليغات، اما بس ــور اس يك كش
چيزى بيش از تصوير ذهنى، روابط عمومى و محبوبيت زودگذر؛ يك قدرت بسيار واقعى، 

توانايى دستيابى به اهداف.
ــيار  ــخص اما بس ــى از عوامل نامش ــت بين الملل ناش از اين منظر، قدرت نرم در سياس
واقعى مانند ارزش هاى غالب و فرهنگ جذاب است كه به جاى يك اقدام مشخص و قابل 
ــاس، قدرت نرم  ــاهده، يك نفوذ كلى پديد مى آورد (ناى، 2004 ب: 6-29). بر اين اس مش
چيزى فراتر از قدرت فرهنگى است و ديگر اينكه به اندازة قدرت سخت، وابسته به دولت 
نيست و تنها در چنبرة حكومت محبوس نبوده (ناى، 2002: 556) و فرهنگ عمومى جامعه 
تأثير فراوانى بر آن دارد؛ بنابراين، از مهم ترين تمايزات قدرت نرم با قدرت سخت، مردمى 

بودن و غيررسمى بودن آن است.

منابع و مؤلفه هاى قدرت نرم
ــأت مى گيرد: فرهنگ (بخش هايى كه براى  ــه منبع نش ــور در ابتدا از س قدرت نرم هر كش
ديگران جذاب است)، ارزش هاى سياسى (زمانى كه با افكار عمومى داخل و خارج منطبق 
ــوند) (ناى، 2005: 12).  ــت خارجى (زمانى كه مشروع و اخلاقى تلقى ش ــد)، و سياس باش
ــد. زمانى كه  ــت كه به جامعه معنا مى بخش فرهنگ، مجموعه اى از ارزش ها و رويه هايى اس
ــور، ارزش هاى جهان شمول را دربرمى گيرد و سياست هاى آن، ارزش ها و  فرهنگ يك كش
ــد كه ديگران نيز در آن سهيم هستند، به دليل جاذبه آفرينى، احتمال  منافعى را ارتقا مى بخش

1. Softwarism
2. Joseph S. Nye
3. Hans J. Morgenthau
4. Klaus Knorr
5. Ray Cline
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ــتيابى به نتايج مطلوب براى آن كشور فراهم مى شود. ارزش هاى محدود و فرهنگ هاى  دس
جزئى، كمتر قادر به توليد قدرت نرم هستند؛ بنابراين فرهنگ عام و جهانى، منبع مهمى از 
ــت؛ اما همان گونه كه ناى نيز تأكيد دارد، تأثيرگذارى فرهنگ به مثابه قدرت  قدرت نرم اس

نرم، به بستر و زمينه اى بستگى دارد كه اين قدرت در آن اعِمال مى شود.
ــر بگذارد.  ــر قدرت نرم تأثي ــا نيز مى تواند ب ــى و خارجى دولت ه ــت هاى داخل سياس
ــبت به  ــم از داخلى و خارجى كه رياكارانه، متكبرانه، بى تفاوت نس ــت هاى دولت اع سياس
نظر ديگران يا مبتنى بر رويكرد كوته نظرانه نسبت به منافع جهانى باشند، منجر به تضعيف 
ــور خواهند شد؛ درحالى كه تلاش براى ارتقاى حقوق بشر و دمكراسى  قدرت نرم يك كش
ــتدلال كرد ارزش هايى كه يك  ــل مهمى در تقويت نفوذ خواهد بود. مى توان چنين اس عام
ــت هاى خارجى مورد حمايت  دولت در رفتار داخلى خود، در نهادهاى بين المللى و سياس
ــديداً متأثر مى سازد. نهادها نيز مى توانند قدرت نرم  قرار مى دهد، اولويت هاى ديگران را ش
ــور را تقويت كنند. ارتباط هاى فردى، مجراى مهم ديگرى براى اعِمال قدرت نرم  يك كش
هستند. سفر جهانگردان و تاجران، چنين ارتباط هايى را تسهيل مى كنند. مهاجران نيز عامل 

مهم قدرت نرم محسوب مى شوند.
ــورِ  ــرايط و زمينه هاى كش ــته به ش منابع قدرت نرم در واقع متنوع و متكثر بوده كه بس
به كارگيرنده و نيز مخاطبان آن مورد استفاده قرار مى گيرند. راهكارها، منابع و عوامل ايجاد 
يا تقويت كنندة اين بعُد از قدرت كه در خصوص جمهورى اسلامى ايران نيز صدق مى كند، 

بر حسب تعاريف ارائه شده، عبارتند از:
ــورها؛ موقعيت  ــاير كش ــاى فرهنگى، مذهبى، قومى و زبانى با س ــى و پيونده همگراي
ــبات و مبادلات فرهنگى؛ ترويج زبان و  ايدئولوژيكى و فرهنگى؛ جايگاه ژئوپليتيكى؛ مناس
ادبيات؛ تشويق به آموزش زبان هاى ديگر در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشى جهت تعامل 
ــه تصوير مثبت و مطلوب  ــغ آرمان ها، ارزش ها و اهداف متعالى؛ ارائ ــا دنياى خارج؛ تبلي ب
ــتاى  ــب از اطلاعات و فرهنگ در راس ــاد و ابراز صميميت؛ بهره گيرى مناس ــود؛ ايج از خ
مقاصد ديپلماتيك؛ تشكيل انجمن هاى دوستى و برگزارى هفته هاى فرهنگى در كشورهاى 
ــور و ايجاد تعامل با افكار عمومى در  ــاندن ظرفيت هاى فرهنگى كش مختلف جهت شناس
ــت هاى استراتژيك مقبول؛ زدودن ذهنيت هاى تاريخى منفى؛  خارج؛ طراحى و اتخاذ سياس
ــرمايه گذارى در تربيت نخبگان ساير كشورها؛ قدرت  ــگاهى و آكادميك و س مبادلات دانش

تأثير مؤلفه هاى
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ــور حتى در صورت بيان  ــكل دهى و كنترل افكار عمومى؛ اعتماد به مردم در داخل كش ش
ــه خارج؛ قدرت نفوذ  ــود تنوع آراء در داخل و انعكاس آن ب ــاى تند؛ توجه به وج انتقاده
ــر خارجى؛ برخوردارى  ــگر و جذب مهاج ــا و نگرش ها؛ ظرفيت پذيرش گردش در باوره
ــانه اى متنوع به  ــتر و قدرت توليد و توزيع محصولات رس ــبكه هاى خبرى جهان گس از ش
ــانه هاى بين المللى؛ التزام به رعايت معاهدات و  ــورها به زبان هاى مختلف؛ نفوذ در رس كش
قراردادهاى بين المللى؛ ايفاى رسالت تاريخى متناسب با موقعيت جهانى و سطح انتظار در 
ــى در حلّ بحران هاى ديگر كشورها و ايفاى نقش  ــرايط مختلف؛ افزايش فعاليت سياس ش
فعال در سطوح جهانى؛ ارائه خدمات بشردوستانه؛ بى طرفى مثبت در بحران هاى بين المللى؛ 
ــازمان ها و مؤسسات غيردولتى، بين الدولى و بين المللى؛ نفوذ در سازمان ها  بهره گيرى از س
و مجامع بين المللى؛ بهره گيرى مناسب از نيروها و شبكه گسترده بازار جهانى و تبليغ خود 
ــتاندارهاى حقوق بشر در داخل؛ نزديك كردن سنت ها و  از طريق صدور اقلام؛ رعايت اس
ايده هاى فرهنگى ـ اجتماعى و سياسى به نرُم هاى جهانى؛ كاهش دشمنى ها و مخالفت هاى 
ــورهاى مختلف؛  ــتى با كش ــكيل انجمن هاى دوس موجود و محتمل داخلى و خارجى؛ تش
اعطاى كمك هاى خارجى به كشورهاى نيازمند؛ ميزبانى كنفرانس هاى بين المللى؛ برگزارى 
و مشاركت در نمايشگاه هاى بين المللى و مواردى از اين دست (كاظمى، 1369: 138؛ ناى، 

2004 ب: 128-122).
2. هويت از منظر سازه انگارى

ــازه انگارى يا برسازنده گرايى، فلسفه اى است كه دانش را به جاى اينكه در جهان مادى،  س
«در حال بودن»1 (موجود) در نظر بگيرد، به عنوان وجودى «در حال شدن»2 مى بيند كه هر 
ــازه انگارى، بازگردانيدن فرهنگ  ــازيم. يكى از وعده هاى رهيافت س كدام از ما آن را مى س
ــت هاى داخلى به عرصه بين المللى است. در اين روند، سعى مى شود تا مختصات  و سياس
فرهنگ، سياست و جامعه داخلى كه با هويت و رفتار دولت در سياست جهانى ارتباط پيدا 
ــاس اين رويكرد، هر نوع هويت دولت در سياست  ــى قرار گيرد. بر اس مى كند، مورد بررس
ــكيل هويت در داخل  ــت كه باعث تش جهانى تا اندازه اى، برآيند عملكردهاى اجتماعى اس
شده است. بدين ترتيب، سياست هويت در داخل، براى هويت و منافع و رفتارهاى دولت 
در خارج، امكانات و نيز محدوديت هايى را فراهم مى آورد. ازاين رو، دولت نيازمند است تا 
1. Being
2. Becoming
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از طريق يك نوع هويت ملى در داخل، براى مشروعيت بخشيدن به اقتدار استخراجى كه روى 
ــت آن در خارج، تأثير مى گذارد عمل كند (ونت، 1999: 35). بنابراين يكى از مختصات  هوي
ــاختارهاى فرهنگى و هنجارى در كنار عناصر مادى است،  ــازه انگارى، عنايت به س عمدة س
به گونه اى كه حتى در اين وضعيت، انگاره ها هستند كه به عناصر مادى قدرت، معنا بخشيده و 

هنجارها نيز در تشكيل منافع، داراى نقش عمده اى هستند (خراسانى، 1387: 62).
ــكل متقابل، قوام بخش يكديگر مى دانند. در  ــاختار و كارگزار را به ش ــازه انگاران، س س
ــاختارهاى اجتماعى نتيجة پيامدهاى خواسته و ناخواسته  كنش هاى انسانى  اين رهيافت، س
هستند كه با تعامل پايدار ايجاد مى شوند و كنشگران بر اساس آنها، هويت ها و منافع خود 
را تعريف مى كنند (پريس و روس ـ اسميت، 1998: 261). سازه انگارى در مورد كنشگران 
ــت؛ به اين معنا كه اين تعاملات، رويه ها، هنجارها،  ــت اجتماعى آنهاس نيز معتقد به سرش
ارزش ها، فرهنگ، ايدئولوژى، باورهاى اصولى و ايده هاى نهادينه هستند كه به هويت آنها 
قوام مى بخشند (مشيرزاده، 1386: 325). هويت كنشگران، مسئله مهم هستى شناختى است 
ــازه انگارى قرار مى گيرد. الكساندر ونت1 (1998: -107 كه به تعبيرى در كانون رهيافت س
101)، به عنوان يكى از پايه گذاران اين رويكرد، با اشاره به مسئله هويت به عنوان موضوعى 
محورى در سازه انگارى، بيان مى دارد كه هويت امرى برساخته در فرايند مشاركت در معانى 
جمعى و اجتماعى است كه در چهارچوب آن يك بازيگر عرصه بين المللى، تصورات خود 
ــش مى پردازد و در رابطه با ديگران،  ــخص مى كند و به كن از ديگران و اهداف خود را مش
ــكل مى دهد. از اين منظر، هويت عبارت است از فهم ها و انتظارات در مورد  ــاختار را ش س
ــت. منافع كنشگران نيز حاصل هويت آنهاست كه از طريق فرايند  خود كه خاصّ نقش اس

ارتباطات، تأمل در تجارب و اجراى نقش ها آموخته مى شود (روژه، 1998: 36-34).
ــكل گرفته در جامعه  ــان را موجودى ش ــازه انگارى، همان گونه كه انس منطق تكوينى س
ــكل گرفته در تاريخ مى داند. از اين حيث است كه  مى داند، كلّيت جامعه را نيز موجودى ش
سازه انگارى به مثابه ديدگاهى تاريخ گرا، به برساختگى انسان و جامعه و همه امور اجتماعى 
ديگر باور دارد. از اين جهت، جامعه و انسان امروز، حاصل تاريخ آن جامعه است و تلقى 
ــى تابعى از «تجربه  ــگاه خود در دنيا، به نوع ــراف و جوامع ديگر و جاي ــا از جهان اط آنه
زندگى» آنهاست. از سوى ديگر، انسان ها و جوامع همان گونه كه حاصل تاريخ جامعه خود 

1. Alexander Wendt
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هستند، به نوعى سازندة آن تاريخ نيز هستند (ريكور، 1383: 290-238).
ــتر اجتماعى آنها تعريف كرد؛  ــكل ماهوى يعنى جدا از بس ــا را نمى توان به ش هويت ه
ــوند كه  ــتند و بايد به عنوان مجموعه اى از معانى تلقى ش ــاً امورى رابطه اى هس ــه ذات چراك
كنشگر با در نظر گرفتن چشم انداز ديگران، به خود نسبت مى دهد (اسميت، 2000: 157). 
هويت هاى اجتماعى برداشت خاصى از خود را در رابطه با ساير كنشگران نشان مى دهند و 
از اين طريق منافع مشخصى را توليد مى كنند. در رهيافت سازه انگارى، هويت ملى كشورها 
ــاختار توزيع قدرت بلكه  ــده و برآمده از س در عرصه بين المللى، نه امورى از پيش داده ش
ــت كه در برخورد با ساختار مستقر،  ــأت گرفته از منابع داخلى هويت بازيگران اس امرى نش
ــود و در عين حال به آن شكل نيز مى بخشد (متقى و كاظمى، 1386:  دچار بازتعريف مى ش
ــدن ساختارهاى اجتماعى در  ــاخته ش ــازه انگاران معتقد به برس 215). بنابراين، ازآنجاكه س
طول زمان و در مكان هاى مختلف هستند، آگاهى از جامعه و تاريخ براى دانستن چگونگى 
ــاخت ها و هويت ملىِ حاكم بر يك جامعه، مهم تلقى مى شود. همچنين بر  ــكل گيرى س ش
ــاس برداشتى سازه انگارانه از هويت، مى توان مبانى و بنيادهاى فلسفىِ مسلّم انگاشته شده  اس
در خصوص هويت ملى ايرانيان را به مسئله اى براى انديشيدن بدل كرد تا از دل اين نقد و 
بر اساس سامانه هاى پيشين، منبع هويت ساز جديدى را خلق نمود كه قابليت هاى كشور را 
در ابعاد منطقه اى و بين المللى بهبود بخشد؛ چراكه اصولاً سازه انگارى بر شيوه هايى تمركز 

دارد كه اشخاص و جوامع خلق مى كنند به جاى آنكه كشف كنند.

هويت ايرانى
ــخص و  ــان به عنوان يك وجود مش ــاً به درك و فهم افراد از خودش ــوم هويت اساس مفه
ــيوه اى است كه فرد، خودش  ــاره دارد (كوت و لوين، 2002: 17-43). هويت ش متمايز اش
ــون، 2002)؛ بنابراين، هم شناخت خويش است و  ــد (اولس را تعريف مى كند و بازمى شناس
ــت (ملكيان،  هم معرفى خود به ديگران (احمدى، 1386: 88). هويت مرز ما با ديگران اس
1383: 50). هر آنچه ما را از ديگران متمايز مى سازد، هويت ماست. با اين تعريف مى توان 
ــناخت (رنجبر، 1385: 116). يكى از بهترين  ــطوح و ابعاد مختلف هويت را از هم بازش س
ــيم بندى هاى سطوح هويتى، تقسيم بندى سه گانه اى است كه هويت را به هويت فردى،  تقس
ــيم مى كند. در هويت فردى، فرد خود را بر اساس معيارهاى شخصى  اجتماعى و ملى تقس
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ــامل چندين لايه  ــترده تر و ش و محيط كوچك خانواده معرفى مى كند. هويت اجتماعى گس
ــغلى  ــت و از هويت نژادى گرفته تا هويت ايلى، هويت قومى، هويت ش و چندين گونه اس
ــاير مقوله هاى مشابه، جنبه هاى گوناگون  و يا هويت مذهبى همه را دربرمى گيرد. اينها و س
ــت. هويت ملى برخلاف  ــطح بعدى، هويت ملى مطرح اس ــتند. در س هويت اجتماعى هس
ــت ملى در بالاترين  ــت. با اين تعريف، هوي ــان و منحصربه فرد اس هويت اجتماعى، يكس
ــد در مقابل آن قرار  ــاى ديگر نمى توانن ــت قرار مى گيرد و هويت ه ــطح طبقه بندى هوي س
گيرند؛ چراكه هويت ملى جمع هويت هاى فردى و اجتماعى يك فرد در محيط ملى است 

(احمدى، 1383 الف: 167-166).
ــل مى كند. ديدگاه  ــت، بلكه به مثابه يك فرايند عم ــتا نيس هويت مقوله اى ثابت و ايس
ــدگاه ذات گرايانه اصولاً  ــه از هويت را مورد تأكيد قرار مى دهد. دي ــازنده گرايى اين جنب س
ــز در نقطه مقابل،  ــت مدرن ني ــت را مقوله اى ثابت و تغييرناپذير مى داند و ديدگاه پس هوي
ــت آدمى هر لحظه به رنگى درمى آيد و  ــت و ادعا مى كند هوي قائل به ثبات در هويت نيس
ــط اين دو، سازنده گرايى ضمن پذيرش عناصرى كه  ــلط است. در حدّ وس تابع گفتمان مس
با گذشت زمان هاى طولانى به عناصر پايدارترى تبديل شده اند، موضوع تغيير در هويت ها 
ــن منظر، مى توان گفت هويت ملى  ــده نمى انگارد (قهرمانپور، 1385: 42). از اي ــز نادي را ني
جنبه صرفاً طبيعى ندارد بلكه در گذر زمان و از طريق مؤلفه هاى روايتى ساخته و پرداخته 
ــود (معينى  ــده و بعد از آن تثبيت مى ش ــپس به صورت خاطره جمعى درآم ــود و س مى ش

علمدارى، 1383: 48).
ــت و هويت ملىِ امروز  ــروزى آن، پديدة تازه اى اس ــه هويت ملى، به معناى ام ــا آنك ب
ــكل گرفته، اما نوعى  ــروطيت و به خصوص در دوران پهلوى ش ــان نيز از دوران مش ايراني
هويت جمعى با «تصور ايرانى بودن» در معناى يكپارچة سياسى، قومى، دينى، زبانى، زمانى 
ــاخته و پرداخته مى شود. مفهوم هويت ايرانى در دوران  ــانيان س و مكانى آن در دوران ساس
ــدى ديگر يافت و در  ــى پايدار ماند، در عصر صفوى تول ــيب و فرازهاي ــلامى نيز با نش اس
ــر جديد به صورت هويت ملى ايرانى متجلى گرديد. بنابراين اگر به جاى هويت ملى  عص
كه مفهومى پيچيده بوده و هر كس به ظنّ خود به آن مى انديشد، از مفهوم هويت ايرانى و 
ــانيان تا عصر مشروطه و تحول آن در قرن حاضر سخن  تحولات تاريخى آن از زمان ساس

بگوييم، مناسب تر به نظر مى آيد (اشرف، 1383: 147-145).
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عناصر سازندة  هويت ملى در ايران بيش از آنكه مدرن باشند، سنتى بوده اند (قهرمان پور، 
1385: 50). با اين وجود، هويت ايرانى دست كم در تاريخ جديد خود، همواره از ساختمانى 
ــت (ميرمحمدى، 1383: 325-324).  تركيبى و به بيانى ديگر، اختلاطى برخوردار بوده اس
ــاز  ــتة منابع هويت س ــا و وجوه هويت ايرانى را مى توان در چهار دس ــى، مؤلفه ه به طوركل

«ايرانيت»، «اسلاميت»، «سنت» و «تجدد» دسته بندى كرد.

يافته هاى تحقيق و تحليل آن
ــخ به سؤال محورى مقاله و آزمون فرضيه و نيز تحليل  ــده براى پاس اطلاعات جمع آورى ش
يافته ها، در چهار بخش خلاصه شده است: در ابتدا آن دسته از مؤلفه هاى هويت ايرانى كه 
ــده و رابطة آن با قدرت نرم كشورمان بررسى مى شود؛  ــتند، آورده ش مبتنى بر ايرانيت هس
ــة آنها با متغيرهاى  ــاز دينى در هويت ايرانى و رابط ــپس در بخش دوم عناصر هويت س س
ــوم به  ــلامى ايران مورد توجه قرار خواهد گرفت؛ بخش س نرم افزارى قدرت جمهورى اس
ــدرت نرم جمهورى  ــى ايرانيان و نيز رابطة  آن با ق ــنتى در هويت بخش ــش مؤلفه هاى س نق
اسلامى ايران اختصاص دارد؛ در بخش چهارم نيز به عناصر مدرن هويت ايرانى و تأثير آن 

بر قدرت نرم افزارى ايران پرداخته شده است.

تأثير مؤلفه هاى هويت ساز ايرانيت بر قدرت نرم ايران؛
 1.تاريخ، تمدن و فرهنگ مشترك ايرانيان

اگر تاريخِ تمدن هاى انسانى را مرور كنيم، مى توانيم با اطمينانى به نسبت زياد ادعا كنيم كه 
ــده، هويت مربوط به تمدن ايرانى پيچيده ترين  در ميان هويت هاى اجتماعى كلانِ شناخته ش
ــترده و تداوم شگفت انگيز تاريخى اين  ــت. اين امر به دامنه گس ــته اس الگوى تحول را داش
ــت كه در قلمروى  ــته بدان بازمى گردد. تمدن ايرانى پيكره اى اس تمدن و هويت هاى وابس
ــته كه در ميان  ــه ميليون كيلومتر مربع، براى مدت 25 قرن تداوم داش ــعت حدود س به وس
ــاى متعدد در طول تاريخ  ــت (وكيلى، 1388). وجود حكومت ه ــاير تمدن ها بى نظير اس س
ــلط فرهنگى بر  ــترش محدوده هاى جغرافيايى و تس ــى هاى آنها براى گس ايران و لشكركش
ــد كه اين اقوام تا چند صد سال در يك سرزمين باقى  ــرزمين هاى ديگر، گاه سبب مى ش س
ــتجوى شناخت حوزه   بمانند و تمدن و فرهنگ خود را به يادگار بگذارند. بنابراين در جس
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ــترده تر از قلمروى جغرافيايى ملى كنونى را  تمدن و فرهنگ ايرانى، بايد حوزه اى بس گس
در نظر آوريم (قرخلو، 1384: 56-63).

ــران و ايرانيان در طول تاريخ طولانى و پرُبار خود، گنجينه  عظيمى را بر تمدن جهان  اي
چه از نظر مادى و چه معنوى افزوده اند و ايرانيان به خود مى بالند كه در تمدن جهان سهم 
ــته اند. بيشتر مورخان جهان بر اين باورند كه قسمت بزرگى از پيشرفت هاى  بى نظيرى داش
ــت و اين كشور سهم قابل ملاحظه  ــرى مديون فرهنگ و تمدن ايران اس علوم و تمدن بش
ــمن1 (1388: 5)، باستان شناس  ــت. رومن گيرش ــرفت بشريت داشته اس ــايانى در پيش و ش
ــوى در كتاب ايران از آغاز تا اسلام در اين خصوص مى نويسد: «ايرانيان نخستين ملتى  فرانس
ــى را كه تا آن زمان  بودند كه امپراطورى جهانى به وجود آوردند و روح عدالت و آزادمنش

بر بشر مجهول بود، بسط و اشاعه دادند».
ــه امتداد دارد،  ــمير و فلات پامير تا تركي ــيع ايران كه از چين و كش ــوزة  تمدنى وس ح
ــكوفا، تمدن  ــت. تاريخ ش ــاى هويت ايرانى و نيز از عناصر قدرت نرم ايران اس از مؤلفه ه
ــين و احترام به ايرانيان  ــده تا جهانيان به ديدة تحس عظيم و فرهنگ غنى ايرانى، موجب ش
ــود را ابراز مى دارند، در  ــلامى، انتقادهاى خ ــد. حتى زمانى كه مخالفان جمهورى اس بنگرن
ــاره اى هرچند كوتاه به تاريخ و تمدن پرُبار اين سرزمين دارند تا انتقادهاى خود را  ابتدا اش

منصفانه و غيرمغرضانه جلوه دهند.
2. زبان و ادبيات پارسى

زبان فارسى نيز با اينكه يكى از اركان اصلى هويت ايرانى است و بعد از انقلاب مشروطه به 
عنوان زبان ملى ايران تبليغ و شناخته شده، اما هويتى بسيار فراتر از فلات ايران دارد. زبان 
ــترش آن را مى توان در بيرون مرزها و در سرزمين هايى  ــى و دورنماى تاريخى و گس فارس
ــياى ميانه، بازانديشى كرد.  ــبه قاره هند، اسپانيا، ارمنستان و آس ــبه جزيرة بالكان، ش چون ش
ــاختارىِ زبان فارسى با ديگر زبان ها و گسترش زبان  ــتگاه همگونى هاى واژگانى و س خاس
ــنى و هرزگوين، آلبانى، صربستان،  ــى در كشور هايى چون هند، پاكستان، تركيه، بوس فارس
ــاى تاريخ طبيعى و تاريخ اجتماعى  ــى، مونته نگرو و مقدونيه را مى توان از ديدگاه ه كرواس

بررسى كرد.
ــى، زبان رسمى ايران و تاجيكستان و يكى از زبان هاى رسمى افغانستان  هم اكنون فارس

1 Roman Ghirshman
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ــى، گويش ورانى نيز در هندوستان و پاكستان دارد. با وجود اينكه فارسى  ــت. زبان فارس اس
ــتعمار انگليس، زبان رسمى و  ــتان نيست اما پيش از اس ــمى پاكس در حال حاضر زبان رس
ــبه قاره هند در زمان امپراطورى مغول بوده است. همچنين به اين علت كه ايران  فرهنگى ش
و افغانستان مهاجران فراوانى داشته اند كه در كشورهاى گوناگون پراكنده شده اند، اين زبان 

را از لس آنجلس گرفته تا توكيو مى توان شنيد.
ــورهاى خاورميانه دو ميليون و دويست هزار، در آسيا  ــى در كش در مجموع، زبان فارس
ـ پاسيفيك يك ميليون و صد هزار، در اوراسياى مركزى 35 ميليون، در اروپا سيصد هزار، 
در افريقا هجده هزار، در امريكاى شمالى دو ميليون و چهارصد هزار، و در امريكاى لاتين 
پنج هزار سخنور دارد (يادگيرى فارسى، 2007؛ شمس، 2006؛ لازارد، 1975: 632-595). 
بدين ترتيب، درصد جمعيت فارسى زبانان مناطق ژئوپليتيكى جهان با توجه به كل جمعيت 
ــيفيك (0/03 درصد)،  ــيا ـ پاس ــت از: خاورميانه (79 /0 درصد)، آس هر منطقه عبارت اس
ــياى مركزى (13/89 درصد)، اروپا (0/05 درصد)، افريقا (0/002 درصد)، امريكاى  اوراس

شمالى (0/54 درصد)، امريكاى لاتين (0/001).
ــى  ــت. ادبيات و زبان فارس ــى، آينة تمام نماى هويت ملى ايران اس زبان و ادبيات فارس
ــى عنصر اصلى و پايدار فرهنگ ايرانى است. در جهان امروز نيز ادبيات  ــعر فارس به ويژه ش
ــترى است. امروزه نه تنها در سازمان  ــى ارمغانى بس گرانبها و پرُجاذبه و كالايى پرُمش فارس
ملل متحد بلكه اتفاقاً در اوج دوره مدرن و سورئال و پست مدرن و رئاليسم جادويى، زبان 
مولوى، نظامى، عطار و عين القضات كم كم دارد بهتر فهميده مى شود و دنياى كنونى بيش از 
ــار از معنويت و هويت درك نموده است  هر زمان ديگرى نياز خود را به اين گنجينة  سرش

(قبادى و غياث الدين، 1383: 143 و 160).
ــى در خارج از  ــده تا اينك زبان فارس ــى باعث ش ــن امتيازات ذاتى زبان فارس همچني
ــترك گروه هاى مختلف ايرانى و شناسة اصلى ايرانيان مقيم  ــور نيز به عنوان مخرج مش كش
خارج ايفاى نقش كند (بروجردى، 1384: 80). در كنار زبان فارسى، ساير زبان هاى ايرانى 
ــازندة  هويت ملى  همچون تركى و آذربايجانى، كردى، بلوچى، عربى و تركمن از عناصر س
ــكوفايى زبان فارسى نيز سهيم بوده اند. با اين وجود،  ــتند كه در طول تاريخ در ش ايران هس
ــت كه تفوّق و تسلط معنوى خويش را  ــى به قدرى نيرومند اس فرهنگ ايران و زبان فارس
ــت تكثرگرايى يا  ــت. بنابراين، در پيش گرفتن سياس ــال برقرار نگاه خواهد داش ــه هر ح ب
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ــىِ اين بعُد از هويت ملى و  ــوى حكومت، مى تواند اثربخش ــم قومى ـ زبانى از س پلوراليس
قدرت نرم ايران را افزايش دهد.

3. سرزمين مشترك و جغرافياى ايران

ــوام در طى تاريخ با  ــف بوده و اين اق ــت كه محل زندگى اقوام مختل ــرزمينى اس ايران س
ــران پايدارى كرده اند. گرچه اطلاق نام  ــا و تحمل رنج ها از نام و ياد عظمت اي مجاهدت ه
ــر مى بريم صورت گرفته، اما از ياد نبريم كه نام و  ــورى كه اكنون در آن به س ايران به كش
خاطرة  ايران سابقه  اى بس طولانى دارد و در ذهن، حافظه و خاطرة  قومىِ مردم سرزمين ما 
ــت. اين سرزمين، معنايى فرهنگى و انسانى و نه صرفاً جغرافيايى و  از ديرباز زنده بوده اس

مرزى است و مفهومى بسيار عميق تر از مفهوم دولت ـ ملت مدرن را تداعى مى كند.
ازآنجاكه ايران در مقاطع تاريخى مورد يورش و تاخت وتاز قرار گرفته، دفاع از سرزمين 
ــم و تثبيت وحدت ملى بوده  ــزت ايرانى، عامل مهمى در تحكي ــه مثابه مظهر هويت و ع ب
ــرزمين در برابر متجاوزان بعثى و حاميان  ــاله  از س و بارزترين صورت آن در دفاع هشت س
ــال نگاهى افكنيم، برخلاف ما كه  ــت. اگر به گفتمان مهاجمان به طور اجم ــا متجلى اس آنه
تجاوزگر را صدام و اربابانش مى دانستيم و هرگز نامى از ملت عراق نمى برديم، آنان دشمن 
ــمن نيز هويتى خاص داشتيم كه  ــاس، ما در نگاه دش ــتند. بر اين اس خود را ايرانى مى دانس
ــوام ما با آن احراز هويت مى كنند و  ــى و نه فردى بلكه ملى بود. همان ايرانى كه اق ــه قوم ن
آيين ها، رسوم و خرده فرهنگ هايى زيبا، عميق، هم سو و هم افق را در يك سرزمين فرهنگى 

متحد مى سازد (سند مؤلفه هاى هويت ملى ايرانيان، 1387).
ــور، به عنوان وجه فيزيكى و  ــق به سرزمين، زادوبوم و جغرافياى كش ــتگى و عش دلبس
ــور  ــاس هويت ملى در هر كش فضايى هويت ملى، نقش عمده اى در ايجاد و تقويت احس
ــى برخى يافته هاى تحقيقات پيمايشىِ موجود پيرامون اين موضوع، حكايت از  دارد. بررس
ــان مى دهد  ــت ابعاد مختلف اين بخش از هويت ايرانى دارد. نتيجة  اين تحقيقات نش تقوي
ميزان علاقه مندى اقوام ايرانى به كشور ايران بسيار زياد و بالاتر از حدّ متوسط است (ربانى، 

1379: 97 و 419).
ــرزمين ايران به عنوان يكى از عوامل مؤثر در شكل گيرى  موقعيت ژئوپليتيكى ممتاز س
و قوام هويت ملى ايرانيان سبب شده اين كشور در طول تاريخ در عرصه  سياست خارجى 
ــالمت آميزى با اقوام دور و نزديك داشته باشد.  ــترده و اغلب مس خود تعاملات متعدد، گس
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سرزمين ايران همچنين مأمن و مأواى اقوام و طوايف گوناگونى بوده كه در طول تاريخ در 
ــرزمين ايران ميزبان  كمال صلح و آرامش در كنار يكديگر زندگى مى كرده اند. امروزه نيز س
ــت. بر اساس تخمين  ــورهاى همسايه اس ــيارى از مهاجران و پناهندگان به ويژه از كش بس
ــال 2005 كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل، ايران ميزبان سومين جمعيت پناهندة   س
ــتان (80 درصد)، عراق (18 درصد)،  ــت (سه ميليون نفر). افغانس بزرگ در جهان بوده اس
ــتان (0/25  ــان (0/25 درصد)، تركيه (0/25 درصد)، ارمنس ــتان (1 درصد)، آذربايج پاكس
درصد) و تركمنستان (0/25 درصد) بيشترين تعداد مهاجران را در ايران دارند (كميسارياى 
عالى پناهندگان سازمان ملل، 2008؛ حكيم زاده، 2006). همچنين جاذبه هاى سرزمين ايران 
باعث شده تا هر ساله تعداد زيادى از جهانگردان، ايران را به عنوان مقصد گردشگرى خود 
ــاليانه وارد ايران  ــتى كه س ــصد هزار توريس انتخاب كنند. از ميان حدود يك ميليون و شش
ــيا ـ پاسيفيك، 150 هزار نفر از  ــوند، 250 هزار نفر از خاورميانه، 430 هزار نفر از آس مى ش
اوراسياى مركزى، 800 هزار نفر از اروپا، 3 هزار نفر از افريقا، 1500 نفر از امريكاى شمالى، 
و 500 نفر نيز از امريكاى لاتين هستند (كريمايى، 1387: 16). مواردى از اين قبيل، افزايش 

برُد قدرت نرم افزارى جمهورى اسلامى ايران در جهان را در پى خواهد داشت.
4. اسطوره هاى مشترك

ايران كشورى كهنسال است كه هويت آن قدمتى به ديرپايى اسطوره ها دارد. بازيابى هويت 
ايرانى و خودشناسى و خودآگاهى ملى را بايد براى نخستين بار در ادبيات اسطوره اى دقيقى 
ــطوره اى و عصر تاريخى  ــم فردوسى جستجو كرد. آنها عصر اس ــى و سپس ابوالقاس طوس
ــى درآوردند و بدين وسيله با تلفيق چندگانة   ــتان را در قالب هاى ادبى زبان فارس ايران باس
ــى در حفظ هويت ايرانى تلاش گسترده اى كردند. در  ــعر و نظم فارس ــطوره، ش تاريخ، اس
ــان دادن قلمرو جغرافيايى  ــى به سرايش حماسه  تاريخى شاهنامه و نش ــتا، فردوس اين راس
ــتم پرداخت. فردوسى در اين  ــم عنصر ايرانى در شخصيت نامدار رس ــهرى و تجس ايران ش
ــتراكات قومى، زبانى، نژادى، فرهنگى، آيينى و  ــت تا تمام اش ــة  تاريخى درصدد اس حماس
ــازد و بدين سان راه بردبارى،  بالاخره تمام خصوصيات مادى و معنوى ايرانيان را نمايان س
شكيبايى، پيروزى راستين و آيين اخلاق، مروّت، عدالت و حفظ حريم ملت و مدنيت را به 

مردم زمان خود و پس از خود بياموزد (رستگارى فسايى، 1369:52-13).
امروزه ايرانيان با داشتن اسطوره هايى چون شاهنامه  فردوسى، از عميق ترين و شديدترين 
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ــتند. كنت دوگوبينو1 از نظريه پردازان بزرگ نژادپرستى زمانى  خودآگاهى ملى بهره مند هس
ــاه حضور داشت، در كتاب سه سال در  ــه در دربار ناصرالدين ش ــفير فرانس كه به عنوان س
ــيا2 اظهار تعجب مى كند كه چگونه اين همه آگاهى تاريخى و علاقه به تاريخ در ايران  آس
ــب در قهوه خانه ها در هر روستايى مردم جمع مى شوند و به  ــت؛ به طورى كه هر ش زياد اس
ــاهنامه است. گوبينو سپس  «كنفرانس تاريخى» مى پردازند كه منظور وى همان نقالى هاى ش
مى افزايد امروزه در روستاهاى فرانسه بسيارى از مردم حتى ناپلئون را نمى شناسند اما ايرانيان 
ــل از: ثاقب فر، 1383: 244-245).  ــال پيش خود آگاهند (به نق از رويدادهاى چند هزار س
ــه زبان هاى خارجى، باعث  ــاطيرى ايران زمين ب ــائلى از اين قبيل و نيز ترجمه  متون اس مس

تحسين مردم ايران در دنيا شده و حسّ احترام جهانيان را نسبت به ايرانيان برمى انگيزد.

تأثير مؤلفه هاى هويت ساز اسلاميت بر قدرت نرم ايران
1. روح معنويت، تعبدّ و توحيد

ــتى، در ايران قدمتى به اندازه تاريخ اين سرزمين دارد. در واقع  دين دارى بر محور يكتاپرس
ــتن به مركزيت خدايى كه همه جا حاضر است، هميشه با  دين باورى يعنى همانا اعتقاد داش
ــى، 1382: 109). فرهنگ و تمدن ايران، با تكوين  ــت (رجاي فرهنگ ايرانى همراه بوده اس
ــورى، صورتى سياسى  ــقوط دولت آش ــتان، پس از س دولت ماد و اقتدار آن در جهان باس
ــند مؤلفه هاى  ــاس، همان گونه كه در س ــى يافت (مددپور، 1381: 54). بر اين اس ـ روحان
هويت ملى ايرانيان (1378) نيز آمده است، ايرانيان باستان، چه در دوران دينى و چه دوره  
ــاطيرى، موحّد بوده اند و هيچ گاه كثرت و تعداد مبدأ آفرينش را نپذيرفته اند. معنويت و  اس
ــاجد، كانون انسجام بخش  عبادت ركن اصلى حيات فردى و اجتماعى، و عبادتگاه ها و مس
ــعر و مظاهر آنها، خصوصاً  ــت. اركان فرهنگ ايرانيان همچون علم، عرفان، ش آنان بوده اس
ــتش توحيدى  ــانه  تعالى روح پرس در معمارى و ديگر ميراث فرهنگى و هنرى، نماد و نش
ــاعران، هنرمندان، فيلسوفان و ارباب معرفت و اصحاب  ــت. ش اين ملت در طول تاريخ اس

حوزه هاى علمى و فرهنگى نيز آيه هاى روشن حقايق تعبدّ و معنويت ايران هستند.
ــود. همچنين مى توان دين دارى  ــتى، مؤلفه  اصلى هويت ايرانى محسوب مى ش يكتاپرس
ــر از ابتداى خلقت تاكنون به شمار آورد. بنابراين اگرچه  ــى بش را يكى از ويژگى هاى اساس

1. Count Joseph Arthur de Gobineau
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ــان ها و اقوام مختلف در اثر جهل و عدم شناخت كافى در تعيين مصداق واقعى  برخى انس
ــتباه شده اند، اما بسيارى از آنها در اين مسير با ايرانيان مشترك  معبود خود دچار خطا و اش
ــته و دارند. همگرايى ايرانيان با بسيارى ديگر از ملل  بوده و وحدانيت خداوند را باور داش
و اقوام جهان در زمينه  پرستش خداوند باعث شده تا نوعى احساس اعتماد ميان آنها شكل 

گيرد.
2. اسلام مبتنى بر معارف قرآن و مودّت اهل بيت (ع)

بيش از هزار سال است كه اسلام آيين مشترك همه  گروه ها و اقوام ايرانى به شمار مى آيد؛ 
ــش بزرگى از تاريخ طولانى اين  ــلامى، بخ به گونه اى كه اعتقاد و وفادارى به آموزه هاى اس
ــلام، عنصر برجستة  هويت ملى  ــت. از اين رو دين اس ــور را به خود اختصاص داده اس كش
ــيعه نيز نقش بسزايى در شكل دهى هويت ايرانى در طول  ــود. مذهب ش ايرانيان تلقى مى ش
ــى در كنار پرداختن به اسطوره هاى ايرانى و تاريخ ايران باستان  ــته است. فردوس تاريخ داش
ــت. در دوران ايلخانى، مغولى، قاجاريه و به ويژه  ــيعى نيز اهتمام داش بر ترويج فرهنگ ش
صفويه، مذهب شيعه از جايگاه والايى در احياى جغرافياى سياسى ايران و پايدارى ايرانيان 
ــز با يارى فكرى  ــروطه ني ــى، روس و بريتانيا برخوردار بود. در عصر مش ــر عثمان در براب
ــيج مردم به وسيله علماى شيعه، ملت ايران به پيروزى رسيد  ــيعه و قدرت بس روحانيون ش

و حاكميت ملى را ايجاد كرد.
ــتقلال ملى و اعتلاى جايگاه  ــيعه مى تواند نقش حياتى در تأمين اس اكنون نيز مذهب ش
ــورا  ــى ايران ايفا كرده و به يارى اين مذهب و نمادهاى فرهنگى آن همچون عاش بين الملل
ــكارم اخلاقى در ميان جوانان ايرانى  ــوان به دور از هرگونه زور و اجبار به پرورش م مى ت
پرداخت. اما توجه به مذهب شيعه نبايد موجب بى توجهى به اهميت ساير مذاهب و اديان 
موجود در كشور شود. تكريم ساير اديان و مذاهب الهى، ضرورتى است كه از هويت ملى 

ايران ريشه مى گيرد (بهمنى قاجار، 1388).
جمهورى اسلامى ايران با داشتن بيش از هفتاد و پنج ميليون نفر مسلمان (98 درصد) كه 
از اين ميزان، 89 درصد شيعه و 9 درصد سنىّ هستند، يكى از كشورهاى بزرگ، پرُجمعيت 
ــلامى است. در اين ميان، منطقه  ژئوپليتيكى خاورميانه با حضور 15 كشور،  و تأثيرگذار اس
ــترين قرابت مذهبى را با جمهورى اسلامى ايران داراست. دسته بندى اطلاعات مربوط  بيش
به تعداد مسلمانان كشورهاى مختلف جهان و درصد مسلمانان از كلّ جمعيت هر كشور كه 
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از طريق سايت هاى اينترنتى و پايگاه داده هاى مراكز مطالعاتى منطقه اى و جهانى گردآورى 
شده است، تعداد مسلمانان هر منطقه را به شرح ذيل نشان مى دهد:

ــيا ـ پاسيفيك: 899/645/900 نفر؛ اوراسياى مركزى:  خاورميانه:257/225/500 نفر؛ آس
ــمالى:  110/438/600 نفر؛ اروپا: 23/660/000 نفر؛ افريقا: 419/740/000 نفر؛ امريكاى ش
ــبكه جهانى اسلامى، 2007؛ جمعيت  7/400/000 نفر؛ امريكاى لاتين: 2/790/000 نفر (ش
مسلمانان، 2007). حال با توجه به كل جمعيت هر منطقه، درصد مطلق مسلمانان به تفكيك 
ــيا ـ پاسيفيك (24/83  ــت: خاورميانه (92/96 درصد)، آس مناطق ژئوپليتيكى بدين قرار اس
ــا (4/02درصد)، افريقا (49/51 درصد)،  ــياى مركزى (43/84 درصد)، اروپ درصد)، اوراس

امريكاى شمالى (1/68 درصد)، امريكاى لاتين (0/57 درصد).
ايران همچنين مهد تشيع است. شيعيان حدود 16 درصد از كل جمعيت مسلمانان جهان 
را تشكيل مى دهند. گردآورى اطلاعات پراكندة  موجود از جمعيت شيعة  هريك از كشورها، 

تعداد شيعيان هريك از مناطق ژئوپليتيكى را چنين مشخص مى كند:
ــيفيك: 81/192/000 نفر؛ اوراسياى مركزى:  ــيا ـ پاس خاورميانه: 52/400/000 نفر؛ آس
ــمالى:  ــر؛ افريقا: 12/450/000 نفر؛ امريكاى ش ــا: 2/350/000 نف ــر؛ اروپ 19/500/000 نف
985/000 نفر؛ امريكاى لاتين: 425/000 نفر (شبكه جهانى اسلامى، 2007؛ قابل دسترس در 
7 دسامبر 2008). با توجه به كل جمعيت هر منطقه، درصد مطلق شيعيان به تفكيك مناطق 
ــيا ـ پاسيفيك (2/24 درصد)،  ــت: خاورميانه (18/94 درصد)، آس ژئوپليتيكى بدين قرار اس
اوراسياى مركزى (7/74 درصد)، اروپا (0/4 درصد)، افريقا (1/47 درصد)، امريكاى شمالى 

(22/0 درصد)، امريكاى لاتين (0/09 درصد).
ــلمان و دويست هزار شيعه در خارج از  ــيصد هزار مس حضور بيش از يك  ميليون و س
ــت براى جمهورى اسلامى ايران تا با بهره گيرى از قابليت ها و  ــور، فرصتى اس مرزهاى كش
ــان و هم آيين هاى خود در سرتاسر جهان، بر قدرت نرم خود بيافزايد.  ظرفيت هاى هم كيش
ــر فرديت عارفانه و  ــران از يك جهت مهر تأييدى ب ــلام به اي ــن ازآنجاكه ورود اس همچني
تساهل جمعى گذاشت (رجايى، 1382: 119)، و از سوى ديگر رهبران دينى نداى عدالت، 
حاكميت، مالكيت جامعه و آزادى از فقر و ستم سر دادند (رواسانى، 1380: 50)، توانست 
به عنوان عنصر بارز و تعيين كننده در تركيب هويت ملى توده هاى محروم و ستم ديده عمل 
ــيع، مى تواند منبعى مهم و  ــلام و مذهب تش ــد بر جنبه هايى اين چنين از دين اس ــد. تأكي كن

تأثير مؤلفه هاى
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ــلام و كانون  ــلامى ايران به مثابه ام القراى اس تأثيرگذار براى قدرت نرم افزارى جمهورى اس
تشيع به شمار آيد.

تأثير مؤلفه هاى هويت ساز سنت بر قدرت نرم ايران
1. عدالت، بيدادستيزى، دادگرى و برابرى

ــئله عدل و عدالت است. اهميت عدالت به دليل سابقة  ايده و  هويت ايرانى دربرگيرندة  مس
فكر عدل در هويت ايرانى است؛ به اين معنى كه ايرانيان بايد شكل گيرى هويت ملى خود 
را در طول تاريخ، در عدالت جويى خود جستجو كنند. كشور ما شيعه است و عدل از اصول 
دين اوست و راه ظهور عدل نيز از حاكميت قانون و تساوى انسان ها در برابر آن مى گذرد. 
عدل نه تنها از اصول دين بلكه از اصول هويت ملى ايرانيان به حساب مى آيد (مجتهدزاده، 
ــتيزى عجين شده است. ملت ها  1383: 232-233). همچنين، هويت اصيل ايرانى با بيدادس
با اسطوره هاى خود ساخته مى شوند. يكى از اولين اسطوره هاى ايران، كاوه آهنگر است كه 
ــت و در ظلمات استبداد ضحّاك با استوارى تمام فرياد بيدادستيزى و  نماد بيدادستيزى اس

دادخواهى را بلند كرد. بنابراين در پيدايش هويت ايرانى، بيدادستيزى سرشته شده است.
ــى ديگرى در هويت ملى ايرانى است. در  ــتيزى، دادگرى نيز ركن اساس در كنار بيدادس
ــتيز، فريدون دادگر آمده و اين پيامى براى ايرانيان  ــطوره هاى ايرانى در پى كاوه  بيدادس اس
ــة بيداد كافى نبوده، بلكه بايد با همتى دوچندان در پس بيدادستيزى  ــت كه بركندن ريش اس
ــرى و برابرى نيز دو مفهوم توأمانند. در  ــه دادگرى پرداخت (بهمنى قاجار، 1388). دادگ ب
ــه هايى ژرف در  ــه دادگرى حاصل مى آيد و اين هر دو، ريش ــت ك ــع، از راه برابرى اس واق
هويت ايرانى دارند. تاريخِ نوشته شده از سوى رقيبان ايران گفته و مى گويند كه آرمان بزرگ 
برابرى مردمان در سراسر دوران هخامنشى پيگيرى شد و آنگاه كه نوبت به ساسانيان رسيد، 
ــيروان در مقامى قرار گرفت كه مفهوم عدل، دادگرى و برابرى را به اوجى تازه رساند  انوش

(مجتهدزاده، 1385: 4).
ــيوة  ايرانى  ــرى به عنوان چهار مفهوم تاريخى ش ــتيزى، دادگرى و براب عدالت، بيدادس
ــى جامعه، از جمله نيازهاى واقعى جهان امروز قلمداد مى شوند. ايرانيان با  اداره  امور سياس
سابقة  درخشان خود در عرصه  عدالت گسترى اكنون با حركت در مسير مردم سالارى دينى 
ــى در ارائه  مفاهيم و راهكارهاى  ــنت، مى توانند الگوى موفق و تبديل اين موضع به يك س
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ــند. نفوذ و  ــنة  عدل و عدالت باش ــتيزى در جهان تش ــترش دادگرى و بيدادس اجرايى گس
ــد،از جمله بزرگ ترين سرمايه هاى  قدرت  محبوبيتى كه از اين طريق نصيب ايران خواهد ش

نرم جمهورى اسلامى ايران خواهد بود.
2. جوانمردى و فتوّت

ميراث هويت معاصر ايرانى از سنت، از يك سو اعتدال و ميانه روى و از سوى ديگر، فتوّت 
ــت كه سنت ايرانى را از ديگر سنت ها متفاوت  ــت. آميزة  اين دو مؤلفه اس و جوانمردى اس
ــوت، مردانگى و مردم دارى  ــازد. معروف ترين صورت بندى مقولة  القاى فت ــز مى س و متماي
ايرانيان، ادبيات زيبا و استوار سعدى است كه بر ديوار جهانى ترين بناى تاريخ يعنى سازمان 

ملل متحد نقش بسته است:
  بــنى آدم اعــضاى يكــديگرند       كه در آفرينش ز يك گوهرند
  چو عضوى به درد آورد روزگار       دگر عــضو ها را نـماند قـرار
  تو كز مـحنت ديگـران بـى غمى                نشـايد كه نـامت نـهند آدمى

ــت ايرانى نه تنها مراد از فضيلتِ جوانمردى، تواضع و مردم دارى  به اين ترتيب در هوي
ــانة  آدميت است. همچنين برخلاف  ــت بلكه اصولاً اين نحوه  نگرش به جوانمردى، نش اس
تصور برخى كه فتوت را آيين خاصى براى گروه عياران تلقى مى كنند، فتوت و جوانمردى 

از اصول فرهنگ عمومى ايرانيان محسوب مى شود (رجايى، 1382: 154-152).
ــاهد آن بوده كه  ــت و تاريخ ش ــان محدود به مرزهاى ملى ايران نيس ــردى ايراني جوانم
ــان در صف اول محكوميت و در  ــه اى از جهان روى داده، ايراني ــرگاه ظلمى در هر گوش ه
ــاى بى دريغ مادى و  ــك حمايت ه ــكان، حمايت عملى از مظلوم بوده اند. بى ش صورت ام
معنوى ايرانيان از ملت هاى مظلوم فلسطين، لبنان، عراق و افغانستان و نيز بسيارى ديگر از 
ــتضعفان عالم، جداى از مذهب، مليت، رنگ و نژاد، قدرت نرم جمهورى اسلامى ايران  مس

را در سطح منطقه و جهان افزايش داده است.

تأثير مؤلفه هاى
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تأثير مؤلفه هاى هويت ساز مدرن بر قدرت نرم ايران
1. دولت ملى

يكى از مهم ترين عناصر هويت ملى ايرانيان كه به آن كمتر توجه شده، مسئله دولت يا ميراث 
ــت (احمدى، 1383 ب: 81). در عرف بين المللى امروز، ايرانى بودن،  ــى ايرانيان اس سياس
ــت كه در عين حال، مجموعه اى از خصيصه هاى  ــى و حقوقى اس يك حق و موضوع سياس
تغييرپذير ذكرشده در بالا و همچنين باورهاى بعضاً متنوع و ارزش هاى مشترك را در بطن 
خود جاى داده است. ازاين رو، براى ايرانيان نيز همچون شهروندان ديگر كشورها، موضوع 

دولت ملى در عصر مدرن، يكى از منابع هويت بخش محسوب مى شود.
از ديدگاه سياسى، دولت يك نهاد انتزاعى يا ذهنى است كه از طريق دولتمردان، آيين ها، 
ــات و تسهيلات ادارى و نظامى (سخت افزارى)، به صورت عينى  قوانين نرم افزارى، تأسيس
ــيارى از متفكران، دولت صفويه، نخستين  ــيخاوندى، 1380: 56). به اذعان بس درمى آيد (ش
دولت ملى در ايران پس از اعراب محسوب مى شود. دليل اين امر، تلاش دولت صفويه در 
ــش هاى زير از اين جمله اند (ميراحمدى، 1363:  ــجام عناصر هويت ايرانى است. كوش انس

:(86
1. مشخص شدن مفهوم مرز و تلاش براى يكپارچگى سرزمينى؛

2. يكسان سازى فرهنگى (شيعه، زبان فارسى و...)؛
3. احياى پادشاهى ايرانى و دغدغه  ايرانيت؛

4. هويت مستقل ايرانى، جداى از ديگران (عثمانى ها و ازبك ها)؛
5. كسب هويت بين المللى؛

6. تلفيق اسلاميت و سلطنت.
در عصر حاضر نيز كه جهانى شدن به پارادايم غالب در مطالعات بين المللى تبديل شده، 
ــر عمده مطرح بوده و هويت خود را حفظ نموده  ــت ملى همچنان به عنوان يك بازيگ دول
ــى جهان و محو تفاوت هاى هويتى در  ــت؛ به طورى كه واقعيت يافتن يكپارچگى سياس اس
ــورها، نتيجة  ــاير كش آينده، غير قابل پيش بينى مى نمايد. كاركرد دولت در ايران همچون س
ــاختار و ميزان قدرت كشور مى گذارد. قدرت نرم جمهورى اسلامى  ــتقيماً بر س خود را مس
ايران نيز از اين امر مستثنى نيست و عملكرد دولت و دولتمردان ايرانى علاوه بر شهروندان 
داخل، همواره مورد ارزيابى شهروندان ديگر كشورها نيز قرار مى گيرد. نظرسنجى پيرامون 
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ــاله از سوى مؤسسات معتبر افكارسنجى صورت  محبوبيت دولت ها و رهبران آنها كه هرس
مى پذيرد، نتيجة  مستقيم اقدامات دولت ها در عرصه هاى داخلى، منطقه اى و بين المللى است 

كه در واقع نشان دهندة  ميزان اثربخشى قدرت نرم كشورهاست.
2. مردم سالارى

درحالى كه در سرآغاز قرن بيستم هنوز هيچ ملتى در سراسر آسيا با مدرنيته آشنايى نداشته و 
از هوشيارى ضرورى براى مردم سالارى در اين بخش از جهان برخوردار نبود و درحالى كه 
ــير درون گرايى خود  ــته و اس ايالات متحده همچنان خود را در درون حبس و منزوى داش
ــار بريتانيا به بازارهاى جهانى نپيوسته بود، ايرانيان با دست زدن به انقلاب  بود و تحت فش
مشروطه، حركت به سوى مردم سالارى را بنياد نهادند و گام در راهى گذاشتند كه سرمنزلش 
نمى توانست جز واقعيت يافتن يك دمكراسى بومى و دينى در ايران باشد. در دنياى مدرن، 
برابرى و دادگرى در نتيجه  حاكميت مطلق قانون در جامعه واقعيت مى يابد و مردم سالارى 
ــروطيت و  ــتانه  انقلاب مش ــت؛ همان گونه كه ايرانيان در آس جز حاكميت مطلق قانون نيس
روى آوردن به انديشه هاى نوين مردم سالارى، بيش از هر چيز، خواستار تأسيس عدالت خانه 
ــلامى در پى دسترسى به عدالت و دادگرى  ــترى بودند. ايرانيان دوران انقلاب اس يا دادگس
ــى نوين و رسيدن به برابرى هاى  ــكل گيرى هويت سياس از راه حاكميت قانون، خواهان ش

قانونى در يك نظام مردم سالارانه واقعى هستند (مجتهدزاده، 1387: 102 و 166).
ــالارى در واقع ميراث مشترك بشرى  ــالارى ميراث خاصّ غرب نيست، مردم س مردم س
ــت. ايرانيان نيز در شكل گيرى اين پديدة  هويتى نقش مهمى بر عهده داشته اند. نقشى را  اس
كه ايران در اين مسير بازى كرد، افزودن فكر عدالت به مردم سالارى بوده است (مجتهدزاده، 
ــالارىِ در حال ظهور در ايران، نوعى مردم سالارى دينى  1383: 238). با اين وجود، مردم س
ــنت تبديل شود. مردم سالارى دينى، ناظر به مدلى از  ــت كه بايد به مرور زمان به يك س اس
حكومت است كه بر مشروعيت الهى و مقبوليت مردم در چهارچوب مقررات الهى استوار 
ــد و تعالى مادى  ــترى براى رش ــتاى حق مدارى، خدمت محورى و ايجاد بس بوده و در راس
ــى بر دو ركن الهى  ــالارى دينى، نظام سياس و معنوى، ايفاى نقش مى كند. در نظام مردم س
ــتن اصول اعتقادى اسلام، رابطة  مردم و  ــت و اين نظام با در نظر داش ــانى استوار اس و انس
حكومت را تبيين مى كند (فياضى، 1381: 43). اين واژه، نخستين بار طى سال هاى اخير از 
سوى مقام معظم رهبرى براى توصيف و تبيين نظام جمهورى اسلامى به كار رفت و سپس 

تأثير مؤلفه هاى
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مورد توجه جدى تر نويسندگان و تحليل گران قرار گرفت. در تبيين اصطلاح مردم سالارى 
دينى بايد مردمى بودن را از ديدگاه ايشان دريافت. به اعتقاد ايشان، «مردمى بودن حكومت، 
ــكيل حكومت و  يعنى نقش دادن به مردم در حكومت، يعنى مردم در اداره  حكومت و تش
تعيين حاكم و در تعيين رژيم حكومتى و سياسى نقش دارند. اگر يك حكومت ادعا كند كه 
ــت، بايد به معناى اول هم مردمى باشد، يعنى مردم در اين حكومت داراى نقش  مردمى اس
باشند [و هم] در تعيين حاكم. در حكومت اسلام، مردم در تعيين شخص حاكم داراى نقش 

و تأثيرند» (خبرگزارى فارس، 18 آبان 1388).
ــالارى دينى از سوى جمهورى اسلامى در جهان، موجب توسعه   ترويج الگوى مردم س
ــرى  ــته  مردم براى ايجاد جامعه  بش ــدار مبتنى بر اهتمام دولت ها به خواس ــگ تعامل م فرهن
ــانى شده است. اين امر با احياى ضرورت پيوند و ارتباط وثيق ميان  ــب با فطرت انس متناس
ــه مثابه مبناى حكومت مردمى را تقويت نموده و نيز  ــردم و دولت ها، گرايش به مذهب ب م
حكومت هايى را تشويق مى كند كه بر اجراى اصول شريعت و تحقق عدالت اجتماعى تأكيد 
ــتياق جهانيان و به ويژه  ــالارى دينى، اش ــد. ازاين رو، اجراى صحيح الگوى مردم س مى ورزن
ملت هاى مسلمان به نقش آفرينى جمهورى اسلامى ايران در صحنة بين الملل را افزايش داده 
ــازىِ ديگر ملل را از زاوية  توانايى  ــلامى ايران توان متقاعدس و از اين طريق، جمهورى اس
ــت خواهد آورد؛ موضوعى كه جايگاه  ــكل دهى به ترجيحات و اولويت هاى آنان به دس ش

قدرت نرم را در فرايند استقرار بنيان هاى انقلاب اسلامى ايران آشكار مى سازد.
3. حقوق بشر و آزادمنشى

ــاس آن مى توان گفت «ايرانى  ــت ايرانى و فاكتورهايى كه بر اس ــكيل دهندة  هوي عناصر تش
كيست؟» تأثيرپذير و قابل تغيير هستند. در نتيجه، خودِ هويت نيز نمى تواند ماهيتى تحول ناپذير 
ــد. دنياى امروز، ديگر آن دنياى قبيله اىِ گذشته نيست.  ــته باش و ابدى و غير قابل تغيير داش
ــرفته، فناورى، مهاجرت، آميزش، ازدواج و اختلاط انسان ها،  عصر ما، عصر ارتباطات پيش
ــت. بنابراين، الگوها و چهارچوب هاى گذشته  فرهنگ ها و زبان هاى مختلف و متفاوت اس
ــتند. معيارها و قالب بندى هاى  ــريع امروزه نيس ــنتى جوابگوى تحولات و تبديلات س و س
ــيده از دوران استبداد و تحجّر و حتى فرمول هاى شكست خوردة   انعطاف ناپذيرِ به ارث رس

ايدئولوژيكى نيز نمى تواند راهگشاى مشكلات ما باشد.
در واقع، عناصر سنتى هويت ايرانى نظير تاريخ، سرزمين، اسطوره ها و فرهنگ مشترك 
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اگرچه هنوز كارآمدى خود را تا اندازة قابل توجهى حفظ نموده اند، اما تداوم اين كارآمدى را 
نبايد امرى بديهى قلمداد كرد. از سوى ديگر، عناصر و اجزاى دو منبع ديگر هويت ملى ايران 
ــلاميت در گذشته و به ويژه در يك  صد سال اخير مورد بهره بردارى كامل  يعنى ايرانيت و اس
قرار گرفته اند. اين منابع اگرچه همچنان مى توانند به عنوان عامل بقاى نظام هاى سياسى عمل 
كنند، اما توانايى نظام هاى سياسى و سازوكارهاى آنها براى استخراج عناصر جديد از اين منابع 

بايد مورد بازانديشى و بازنگرى جدى قرار گيرد (قهرمانپور، 1385: 59).
ــش و پيش از هر چيز، يك موضوع  ــر، امروزه ايرانى بودن و يا نبودن، بي ــوى ديگ از س
سياسى و حقوقى است، نه هيجانى و عاطفى. در دنياى متمدن امروز كه در آن ايدئولوژى هاى 
ــده جايى ندارند، مرزها فرو مى ريزند و گسترش اختلاط و تأثير  ــت خورده و طردش شكس
ــت. در اين به اصطلاح دهكده  جهانى، تأكيد بر حقوق  فرهنگ ها بر يكديگر حيرت آور اس
ــئله هويت ملى و ايرانى بودن را  ــت. بنابراين مس ــان آزاده اس ــالارى، و انس ــر، مردم س بش
ــر، مردم سالارى و آزادمنشى و  ــنتى، در چهارچوب حقوق بش بايد علاوه بر موضوعات س
ــانى و حقوقى تعريف كرد. ما همه  ــترك و معيارهاى انس مجموعه ارزش ها و باورهاى مش
ــانيم و به انسانيت فكر مى كنيم. تأكيد بر هويت جديد ايرانى كه بر اساس شاخص ها و  انس
ــانى تعريف مى شود، بى شك تأثير شگرفى بر افزايش ميزان قدرت  معيارهاى حقوقى و انس
ــان هاى آزاده و  ــران در افكار عمومى جهان و به ويژه در نزد انس ــلامى اي نرم جمهورى اس

آزادانديش خواهد داشت.

نتيجه گيرى
هويت، تلقى از خود يا خودآگاهى فردى و جمعى است و آنگاه كه در برابر ديگرى و ديگران 
ترسيم مى شود، ماهيت يا وجه تمايز ما از ديگران است. جامع ترين هويت جمعى نزد مردم، 
هويت ملى ناميده مى شود و نوعى احساس پايبندى، دلبستگى و تعهد به اجتماع ملى است كه 
جزئى از هويت فرد تلقى مى شود. در ايران هويت ملى به مثابه بخشى از «سياست فرهنگى» 
در نسبتى وثيق با ملت هاى هم جوار و نيز هويت هاى فراملى قوام يافته و اشتراكات فرهنگى 
ــلام و نيز ساير اقوام و ملت ها در  ــايه، كشورهاى جهان اس ــورهاى همس ايرانيان با مردم كش
اـلارى، حقوق بشر و آزادانديشى،  ــانى همچون مردم سـ قالب اهتمام به ارزش هاى والاى انس

فرصت هاى هويتى مغتنمى را براى اعتلا و همگرايى فرهنگى فراهم آورده است.

تأثير مؤلفه هاى
هويت ساز ايرانى بر...
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ــت نه منحصر در  ــود كه تعريف سياس ــت فرهنگى موجب مى ش توجه به نگرش سياس
ــطوح فردى،  ــده اى به نام دولت، بلكه به مثابه پديده اى در همه  س ــطح و محدود به پدي س
ــود. همچنين فرهنگ، زبان  ــگ عمومىِ جامعه تعريف ش ــى، نهادهاى اجتماعى و فرهن مل
ــمى ميان دولت ها و نيز مانع بروز  ــت كه مى تواند زمينه ساز و حامى روابط رس ملايمى اس
ــونت بار در عرصه  روابط بين الملل شود. از اين رو، دولت ها درصدد تحكيم  بحران هاى خش
بنيان هاى معرفتى و هويتى فرهنگ خود و تعميم ارزش ها، دانش ها و نگرش هاى توليدشده 
ــى از ابزارهاى قدرت به  ــتند تا از اين طريق يك ــوى مرزهاى جغرافيايى خود هس به فراس
ــخت) همراه خود نموده و با  ــى و نظامى (قدرت س نام قدرت نرم را در كنار قدرت سياس
بهره گيرى از مكانيسم اقناع فرهنگى به جاى كاربرد زور، اذهان و افكار عمومى جهانيان را 
ــتاى منافع و اهداف خود، هم سو نمايند. سياست مناسبات فرهنگى، زبان و ادبيات،  در راس
ــورها  ــانى، از جمله عوامل ايجاد و تقويت كنندة  قدرت نرم كش ــا و ارزش هاى انس آرمان ه
ــيارى از اين عوامل به هويت فردى، اجتماعى و به ويژه  ــة بس ــوب مى شوند كه ريش محس

هويت ملى جوامع و شهروندان آن بازمى گردد.
ــت براى تبيين رويدادهاى بين المللى با استفاده از  ــازه انگارى كه تلاشى اس رهيافت س
ــورها، بهترين و مناسب ترين رويكرد براى فهم  ــائل هويتى و منابع فرهنگ داخلى كش مس
ــتار، با بهره گيرى از  ــت. در اين نوش ارتباط ميان دو مفهوم «قدرت نرم» و «هويت ملى» اس
ــلامى ايران به  ــاى هويت ايرانى بر قدرت نرم جمهورى اس ــن رهيافت، بازتاب مؤلفه ه اي
گونه اى توصيفى و بعضاً آمارى مورد بررسى قرار گرفت و مشاهده شد كه رابطة مستقيمى 
ــت ايرانى با قدرت نرم ايران وجود دارد. در اين  ــان ويژگى هاى صورى و محتوايى هوي مي
ميان، ايرانيان با توجه به درك مزيت هاى مردم سالارى در چهارچوب فراگرد تاريخى خود 
ــتارهاى فرهنگى خود و  ــو، و پيوند آن با اصول، ارزش ها و ايس در عصر حاضر از يك س
بومى كردن آن از سوى ديگر و پايه ريزىِ مفهوم مردم سالارى دينى، بيشترين تلاش را براى 
افزايش قدرت نرم جمهورى اسلامى در ميان مؤلفه هاى هويت ملى داشته اند. مردم سالارى 
ــى است در راستاى پذيرش دمكراسى و به همان اندازه، كوششى است  دينى در واقع تلاش

در جهت حفظ هويت دينى، تاريخى و سنتى ايرانيان.
ــالارى در اسلام و ايران به مفهوم دفاع از نقش مردم به دليل لزوم تقرّب به مقام  مردم س
ــير، بى شك توانايى شكل دهى به  ــت كه تأكيد و عمل بر اين تفس خلافت و خداگونگى اس
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ترجيحات ديگر انسان هاى آزاده در سرتاسر جهان را خواهد داشت. وجود چندين ويژگى 
ــت و حكومت مردم، تأكيد بر  ــالارى دينى از جمله عدالت، حاكمي ــم در مفهوم مردم س مه
ــى، دسترسى يكسان به قدرت، امكان شكل گيرى جامعه  مدنى، اعتقاد به  حق مدنى و سياس
چرخش قدرت و نخبگان سياسى، اعمال قدرت در چهارچوب قانون، تفكيك قوا و آزادى 
بيان، باعث شده تا اين الگو مضمونى جهان شمول داشته باشد و كسانى را فراتر از مرزهاى 

جهان اسلام به خود جذب كند.
ــه، مى توان گفت مقوله   ــده در ابتداى اين مقال ــوع، ضمن تأييد فرضية طرح ش در مجم
ــى هويت ملى ايران  ــالارى دينى، از لايه هاى جديد فرهنگ ــالارى و به ويژه مردم س مردم س
ــنايى يافته و با هويت خويش  ــكل جديد آن آش ــروطه با ش ــت كه ايرانيان از زمان مش اس
ــلامى،  ــك، يك ايرانِ آزاد و در عين حال پايبند به ارزش ها و اصول اس درآميخته اند. بى ش
ــن وضعيت مى تواند نفوذ كلى ايران را در  ــت. اي جذابيت مضاعفى را به دنبال خواهد داش
ــدت ارتقا  ــور را به ش ــطح قدرت نرم اين كش ــطوح جهانى و منطقه اى افزايش داده و س س
ــالارى دينى و  ــد. بنابراين، تقويت مؤلفه هاى جديد هويت ايرانى به ويژه اصل مردم س بخش
ــتفاده از مزاياى آن در كنار توجه و پاسداشت عناصر دينى، تاريخى و سنتى هويت ملى  اس
ــتر قدرت نرم جمهورى اسلامى ايران را در پى خواهد داشت. بر اين  ــىِ بيش ايران، اثربخش
ــرمايه گذارى جدى بر مؤلفه هاى هويت ايرانى، مى توان سبك و سياق سياست  اساس با س

خارجى جمهورى اسلامى ايران را با هزينه كم و منافع بسيار بهبود بخشيد.

تأثير مؤلفه هاى
هويت ساز ايرانى بر...
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